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Abstract 

The majority of jurists have not emphasized the personality of the unauthorized owner (Fuḍūlī) in the context of 

transactions with unauthorized owners, and have generally applied the term without restriction. According to these 

jurists, anyone can play the role of the unauthorized owner (Fuḍūlī). This approach exists within both well-known 

perspectives, namely the validity of the unauthorized owner, and the lesser-known view which is the rejection of the 

unauthorized owner. In the conflict between validity and rejection, famous juriconsults have engaged in interpretations 

of the rejection narratives that are in no way justifiable. These interpretations are offered on the basis of neglecting the 

conditions of validity narratives and stem from the groundless affirmation of the verdicts regarding transactions of 

unauthorized ownership. By carefully analyzing the lives and customs of intellectuals and validity narratives regarding 

unauthorized owners, we encounter conditions on which the validity of unauthorized ownership transactions is based. 

The absence of these conditions in the aforementioned examples in other narratives is considered as the reason behind 

their rejection. Therefore, the application does not exist in either of the categories and consequently it is not valid to 

consider such transactions as absolutely valid or invalid. These conditions are rooted in the unauthorized owner’s 

personality and include: harmony between the unauthorized owner and the genuine owner (Aṣīl), the unauthorized 

owner being trusted by the genuine, and the unity of contractor and the contracted. By referring to general norms and 

reports regarding the validity or rejection of unauthorized ownership transactions, it is proved that the validity and 

rejection of transactions depend on the inherent characteristics of the unauthorized owner.   

Keywords: unauthorized owner (Fuḍūlī), the personality of unauthorized owner, unauthorized ownership transactions  

 
 

 

                                                 

This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 55, No. 4: Issue 135, Winter 2024, p.9-38 

 
Print ISSN: 2008-9139 

 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 11-06-2022 Revise Date: 24-05-2022 Receive Date: 11-04-2022 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.76049.1340 

 
Article type:  Original 

Research 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.76049.1340


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 
 

 شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی
پناهدکتر س  مقدمجاد داور

 آموختۀ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهددانش

 دکتر حسین صابری )نویسنده مسئول(
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Email: saberi@um.ac.ir 

 مقدمدکتر حسین ناصری
 ردوسی مشهداستاد دانشگاه ف

 
 چکیده

اند. از دیددااه ایشدان  اکثر فقیهان در مورد معاملات فضولی بر شخصیت فضولی تأکید نورزیده و در مورد آن اطلاق جاری کرده
تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدااه مشهور  یعنی صحت فضولی و دیددااه ندادر  یعندی ب دلان هر فردی می

وجده هیچاند که بهن دارد. مشهور در تعارض میان روایات صحت و ب لان  به تفسیرهایی از روایات ب لان پرداختهفضولی  جریا
وچرای حکم چونارفته از اثبات بیتوجهی به قیدهای روایات صحت  بنا شده و نشئتدرخورِ دفاع نیستند. این تفاسیر بر پایۀ بی

یدابیم کده صدحت معام دۀ یرۀ عقلا و روایات صحت فضولی  به قیدهایی توجده میمعاملات فضولی است. با دقت در عرف و س
هدا شدده اسدت. ها منوط شده است و فقدان این قیدها در مصادیق ذکرشده در روایداتی دیگدر  دلیدر بدر ب دلان آنفضولی به آن

صدورت م  دق نیدح صدحیح م ۀ فضولی بهدانستن معاتبع آن  صحیح یا باطراساس  در هر دو دسته اطلاق وجود ندارد و بهبراین
شدن فضدولی اند از: اُلفت میان فضولی و اصیر  امین شمردهارفته از شخصیت فضولی است  عبارتنیست. این قیدها که نشئت

بودن عاقد و معقودٌله. با استناد به عرف و روایاتی که در مورد صحت و ب دلان معداملات فضدولی وارد شددهازسوی اصیر و یکی
 ارفته از شخصیت فضولی وابسته است.های خاص نشئتشود که صحت و ب لان معام ه به ویژاید  اثبات میان

 فضولی  شخصیت فضولی  معاملات فضولی.: واژگان کلیدی

 9 - 38، ص 1402 زمستان -135شماره پیاپی  - 4شماره  – 55سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا الکترونیکی 

 21/03/1401 تاریخ پذیرش: 03/03/1401تاریخ بازنگری:  22/01/1401 تاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.76049.1340 

 
 ژوهشیپ :مقاله نوع

 

file:///C:/Users/sh.shahrokh/Downloads/Downloads/Eitaa%20Desktop/saberi@um.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.76049.1340


            11/ی آن بر صحت معاملات و ریو تأث یفضول تیشخص ؛و دیگران داورپناه

 

 مقدمه
عنوان ولایت یدا وصدایت یدا وکالدت نافدذ معام ه به مال غیر  جح به»دارد: قانون مدنی مقرر می 24۷مادۀ 

مقام او پد  از وقدوع معام ده  آن را مال باطناً راضی باشد؛ ولی اار مالک یا قائم نکه صاحبنیست  ولو ای
 «شود.اجازه نمود  در این صورت معام ه صحیح و نافذ می

نیح بر همین اساس تدوین شدده اسدت. از  24۷قانون مدنی غالباً براساس فقه امامیه تنظیم شده و مادۀ 
  هر شخصی است که بدون اذن  مال غیر را بدرای خدود یدا مالدک  «فضولی»منظر فقیهان و قانون مدنی  

تنها تأیید نشده اسدت؛ ب کده بده اونه معام ه  نهکند؛ این در حالی است که از منظر روایات  اینمعام ه می
اونه است. براساس فتوای مشهور فقیهان و قانون مددنی  ب لان آن حکم شده است و ت قی عرف نیح همین

تعبیر فقهدی  عقدد فضدولی در دیددااه عنوان فضولی اقدام به معام ه با مال غیر کند؛ بهتواند بهفردی میهر 
شود که معام ه بده مدال غیدر  تنهدا در فقیهان  عموم یا اطلاق دارد  اما با نگاهی ژرف به روایات مع وم می

ر فقهدی  روایدات  در خصدوص تعبیصورتی غیرنافذ خواهد بود که ازسوی افرادی خاص صورت ایرد؛ بده
شخص فضولی فاقد عموم و اطلاق هستند و افحون بر آن  برخی روایات  نص بر ب لان معاملات فضدولی 

 که میان او و مالک نسبتی برقرار نباشد  هستند. 
هدای خداص در روایدات فضدولی را جستار حاضر با تکیه بر روایات و عرف سعی دارد که نقش ویژای

شدن اند از: أ. وجود خویشاوندی و صمیمیت میان آن دو؛ ب. امین اماردهها عبارتویژای اثبات کند  این
بودن قصدد اصدیر در رضدایت معام ده در فدرض فضولی توسط اصیر؛ ج. وجود کالا نحد فضولی با مع وم

 1بودن مالک و فضولی.امکان استئذان از اصیر؛ د. یکیعدم
های مذکور ان الحاق اجازه  تنها درصورت وجود یکی از ویژایبنابراین  نفوذ معاملات فضولی و امک

همراه خواهد داشدت. در ادامده  ها  ب لان معام ه به مال غیر را بهپذیر خواهد بود و فقدان این ویژایامکان
کنیم که مراد از این دو عبدارت  روایداتی استفاده می« روایات ب لان»و « روایات صحت»بسیار از عبارات 

  که دلالت بر صحت و ب لان عقود فضولی دارند.است 
  دربارهٔ نکاح فضدولی و «آثار عقد فضولی در مصاهرت»در خصوص پیشینۀ موضوع باید افت: مقالهٔ 

وضعیت حقدوقی »مقالهٔ  2تأثیر آن بر ایجاد حرمت ازدواج با وابستگان همسر برای هریک از زوجین است.

                                                 
وجود حدق بودن فضولی و مالک  حالتی است که شخص  اه یت تصرف در اموال خود را ندارد. این نوع از محدودیت که عمدتاً ناشی از حجر یا مراد از یکی. 1

مالک ولایت دارد شود. در این حالت  تنفیذ تصرفات مالک  موکول به رضایت فردی خواهد بود که بر حق تصرف مالک در اموال خود می از است  مانع دیگری
 یا حق وی بر مال مذکور واقع شده است.

 «.آثار عقد فضولی در مصاهرت»فرد  راوی  امیدی. 2
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طور که از عنوان آن پیداست  معام هٔ فضولی که مسبوق به نهی است   همان«معام هٔ فضولی مسبوق به منع
اجازۀ وارث معام ۀ فضولی در قانون مدنی »و  4«توارث اجازه در معام ه فضولی»مقالۀ  3را نقد کرده است.

 به بررسی انتقال حق رد و اجازۀ معام ه به ورثۀ مالک پرداخته است.  5 «ایران
  کاشفیت و ناق یدت «ازۀ معام ۀ فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایرانکاشفیت یا ناق یت اج»مقالۀ 

 6عقد فضولی و تأثیرات وضعی آن را بررسی کرده است.
بودنِ معام ده م  دع نیسدت. در   ضامن خسارات واردشده به خریداری است که از فضدولی«فضولی»
م ۀ فضولی با م العدۀ ت بیقدی در حقدوق مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معا»مقالۀ 

 7ضمانت وی اثبات شود.نیت فضولی در عدمسعی شده است که تأثیر حُسنِ « انگ ستان
بدر ب دلان معام دۀ سدنت مبنی  آرای اهدر«تح یر اثر وضعی معاملات فضدولی»ای با عنوان در مقاله

 8فضولی تقویت شده است.
ولی و تعبیری جدید از ماهیت فضدولی براسداس عدرف و وجه تمایح نوشتار حاضر  بررسی ماهیت فض

تنها بیان نشده؛ ب که بدان توجه های مذکور  نهیک از مقالهای که در هیچسیرۀ عقلا و روایات است  ویژای
 نیح نشده است. 

 . معنای فضولی1

ید یادآور اما در اص لاح فقهی و حقوقی با 9معنای زیادت است از منظر لغوی  ریشۀ فضولی  فضر به
شود کده بندابر شد که واژۀ فضولی  دارای دو کاربرد است: ااهی  بر خود عقد ازسوی غیرمالک اطلاق می

شدود. در ایدن و ااهی نیح بر خدود چندین شخصدی اطدلاق می 10ادعای شیخ انصاری  نوعی تسامح است
به کار خدواهیم بدرد. بدهخ ط دو کاربرد  فضولی را در خود عقد و فضولی را در شخص  نوشتار  برای عدم

شدده  12و اجمداع 11هرحال  عقد فضولی؛ یعنی معام ۀ بدون اذن در اموال و بر این تعریف  ادعای شدهرت
                                                 

 .«وضعیت حقوقی معام هٔ فضولی مسبوق به منع»محقق داماد  . 3
 «.توارث اجازه در معام ه فضولی»نژادی  نژادی محسن  زهرا ع یع ی. 4
 «.ضولی در قانون مدنی ایراناجازهٔ وارث معام هٔ ف»پیگ  ره. 5
 .«کاشفیت یا ناق یت اجازهٔ معام هٔ فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران» خراطها  سعادت مص فوی . 6
 «.مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معام هٔ فضولی با م العهٔ ت بیقی در حقوق انگ ستان»لولو  . 7
 «.ح یر اثر وضعی معاملات فضولیت»پور  دریایی  م ک. 8
 .8/۷  تاج العروس مرتضی زبیدی . 9

 .3/34۶  المکاسبانصاری  . 10
 .1/2۶  رسائل ؛ میرزای قمی 3/331  تبصرة الفقهاء  ایوان کیفی. 11
 .18/3۷۶  الحدائق الناضرة  بحرانی. 12
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 است. 
ای  دلیر بر امکان الحاق اجازه بر آن دانان  صدقِ عنوان فضولی بر هر معام هاز دیدااه فقیهان و حقوق

بدر رویکدرد لیر اینکه در اکثر موارد  رویکرد حقدوق مدا مبتنیدطور که بیان شد بهمعام ه خواهد بود. همان
فقهی است و خاستگاه اص ی فقه نیح روایات است  به ت قدی فقیهدان از معام ده فضدولی و انعکداس آن در 

 پردازیم. روایات می

 . قلمروِ فضولی2

ر بددون مقتضدی ایدرد: اول  فدروش مدالِ غیدمعام ه فضولی در دیدااه فقیهان  دو حالت را در بدر می
فروش مال ازسوی مالک که با مانعِ تع دق حدق دیگدری بدر آن مدال مواجده اسدت   )م کیت یا اذن(؛ دوم 

همچون فروش مال توسط راهن که نیازمند رضایت مرتهن است. بعضی از تعاریف  هر دو صورت را در بر 
قلال وجدود نداشدته باشدد  ایرند؛ مثلًا در حاشیۀ یحدی بر کتاب مکاسب  هدر تصدرفی کده در آن اسدتمی

سدبب فقددان معنای عام نامیده شده است  در این صورت  تفاوتی نددارد کده فقددان اسدتقلال بهفضولیِ به
 14و ورشکسدته. 13سبب تع ق حق دیگری بر آن م ک؛ مانند فدروش امدوال توسدط راهدنم کیت باشد یا به

ای این تعاریف  عقد فضولی تنها به معام ده بعضی دیگر از تعاریف  تنها ظهور در فقدان مقتضی دارند؛ در
 16نیست. 15کننده  مالک کالاشود که معام هتعبیر می

اند  تقسدیم عقدد فضدولی تواند صورت پذیرد و غالب فقیهان آن را نادیده انگاشتهتقسیم دیگری که می
اکثدر فقیهدان  اعتبار نوع نسبت و ارتباطش با اصدیر اسدت. در عبدارات لحاظ شخصیت خود فضولی بهبه

های شخصی فضولی نشده است و اویا ازنظرِ آنان  حکم همۀ حالات فضولی )به لحداظ توجهی به ویژای
ارتباطش با مالک اصیر( واحد است؛ خواه قائر به صحت و نفوذ معاملات او شده باشند و خدواه بداور بده 

صر در روایات و اجماع است  نخست بده ب لان آن پیدا کرده باشند. اما ازآنجاکه مستند این نگاهِ آنان منح
پدردازیم و سد   مددعای خدود را در بررسی و تح یر این دو دلیر در هر دو خوانش صدحت و ب دلان می

 ایریم. ها پی میم اوی و اثنای آن

                                                 
ف الفضولی بالمعنی العام   أن  . »13 ف في ما لم یستقر بالتصر  فه في نفسه أو م کده بدنذن  کر من تصر  فیه سواء کان من جهة عدم کونه مالکا أو من جهة إناطة تصر 

اهن و المف   و نکاح العبد و الباکرة و نحوها  .«الغیر کبیع الر 
 .1/209  لطالبمنیة ا ؛ نائینی 3/351  الآمالغایة  ؛ مامقانی 2/202  بلغة الفقیه  بحرالع وم؛ 1/148  حاشیة المکاسب یحدی . طباطبایی 14
أجاز مالکه صدح بیعده و إن  بیع الفضولی هو أن یبیع الإنسان ما لی  له و لا یکون وکیلا لمالکه و لا ولیا ع یه بوجه من غیر إذنه فنذا باع کان البیع موقوفا فنن. »15

 .«لم یجحه ب ر
 .10/215 تذکرة الفقهاء؛ علامه ح ی  1/25  ئلرسا ؛ میرزای قمی 2/2۷۷ تحریر الأحکام؛ علامه ح ی  249  الوسیلة  حمحهابن. 16
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 . قول به صحت1. 2
یدن اداه بده اکنندد  هیچعنوان دلیر بر صحت عقد فضولی استفاده میفقیهانی که از روایات صحت به

عنوان قیددی بدر صدحت معداملات اند که در تمامی این روایات  شخصیت فضولی بهم  ب توجه نداشته
فضولی بیان شده است. ایشان  اطلاق را در خصوص شخصیت فضدولی جداری دانسدته و در تقابدر میدان 

جه درخورِ دفاع وهیچای که بهاند  رویهروایات صحت و ب لان  روایات ب لان را مقید به موارد خاص کرده
 نیست. 

ترین دلیر صحت عقد فضولی در میان فقیهان  روایات وارده است. ضدمن ترین و اص یمهمروایات: 
 کنیم. ها را بر مدعای خود بحث میذکر و تح یر این روایات  میحان و کیفیت دلالت آن

فروشد؛ آن را میفردی  مالک دو بخش از زمین هست  اما چهار بخش از حسن: أ. روایت محمدبن
فرمایندد: شدود  میمعصوم در پاسخ به سداالی کده راجدع بده ب دلان یدا صدحت ایدن معام ده م درح می

خریدوفروش اموالی که تحت م کیت طرفین معام ه نیست  صحیح نیست و بر فروشنده واجب است که »
 17«تنها چیحی را که مالک آن است بفروشد.

 شوند: تقسیم میبه دو دسته  18فقیهان در تفسیر صحیحه
دانند و نهی وارد بدر آن مشهور فقیهان  روایت را دلیر بر صحت عقد فضولی می موافقان عقد فضولی:

 20کنند.می 19الحاق اجازه تعبیررا در فرض عدم
دلالدت روایدت را بدر معام دۀ  شوند: دسدتۀ اول مخالفان به دو دسته تقسیم می مخالفان عقد فضولی:

 22دهند.و دستۀ دوم  دلالت را بر ب لان این نوع از معاملات قرار می 21دداننفضولی ثابت نمی
در این روایت  به چند نکتۀ مهم توجه نشده است: اول  برخلافِ نظر مشهور  روایت هیچ دلالتدی بده

بایع در این روایت  فردی است که مال دیگری را  صورت م ابقی بر تصحیح معاملات فضولی ندارد. دوم 
بیان عددم ای ازسوی معصوم نهی شده است. سدوم به فروش رسانده  درنتیجه  تنها چنین معام هبرای خود 

وجود سدبب ویژادی اخیدر؛ یعندی فدروش مدال دیگدری بدرای خدود و عددمالحاق اجازه در این روایت  به
ر دیگدر ها اشاره شد و در ادامه  دهای تأثیراذار بر صحت معاملات فضولی است که در مقدمه بدانویژای
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نفع خود دلالت روایات بدان اشاره خواهد شد. بنابراین  روایت مذکور  تنها بر ب لان فروش مال دیگری به
شود  به این معنا نیست که در تعدارض بدا روایداتی هسدت کده عقدد دارد. اینکه روایت حمر بر ب لان می

هدایی اسدت کده بدر دیگدر  فاقدد ویژایعبارتِ دانند؛ زیرا این روایت اطلاق دارد یا بهفضولی را صحیح می
کید می هدا کده روایداتی کده دلالدت بدر صدحت دارندد  از ایدن ویژایکنندد  درحالیشخصیت فضولی تأ

 برخوردارند. 
این روایت دربارۀ فردی است که پ  از دریافت پدول از مسدتودع  منکدر سیار: ب. روایت مسمع ابی

کند؛ معصوم به ارداند و ط ب بخشش میهمراه سود را باز میشود و بعد از مدتی  اصر پول بهدریافت می
سود )و اصر پول( را از مودع بگیر  س   نصفی از سود را به وی برادردان و او را »فرمایند: مال می صاحب

 23«حلال کن.
عندوان متفاوت است؛ جمعی از فقیهدان  از ایدن روایدت بده 25مجهول  24استفادۀ فقیهان از این روایتِ 

شدود کده اونده یداد میدر مقابر  از این روایت این 26کنند؛شدنی نیست  یاد میی خاص که تعمیمموضوع
امدا  27هراندازه که دلالت بر معاملات فضولی دارد  به همان مقدار نیح بدر معداملات غصدبی دلالدت دارد؛

کده چدرا  و در توجیده ایدن م  دب 28داننددمشهور فقیهان  روایت را دلیر بر صحت معاملات فضدولی می
معصوم سخنی از الحاق اجازه به میان نیاورده است؟ و چرا مقداری از سود به فضولی داده شده است؟ ایدن

سبب حمر روایت بر غالب مواردی است که مالک با ع م به کسدب ذکر اجازه  بهعدم»کنند: اونه بیان می
سبب توبدۀ وی و از بداب ارشداد  ه او بهمنفعت  یقیناً اجازه را م حق خواهد کرد و اع ای مقداری از سود ب

 29«شود.ق مداد می
مانده در این روایت عبارت است از اینکه: مستودع در ابتدا توسط مدودع امدین دانسدته نکتۀ مهم مغفول

ای میدان فضدولی و اصدیر  کند؛ درهرصورت  راب هشده است و س   در جواب این اطمینان  خیانت می
داشته است؛ لذا این بدان معنا نیست که معام ه بر اموال دیگران در هر صورتی با ولو کوتاه و شکننده وجود 

الحاق اجازه ازسوی مالک صحیح است تا اطلاق را جاری بدانیم؛ ب که تنها درصدد بیان این ویژای و قیدد 
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است که فضولی توسط اصیر  امین دانسته شده و س   خیانت کرده است و تنها همدین شدکر از فضدولی 
 حیح است. ص

اوید: از امام صادق)ع( دربارۀ مردی سداال کدردم کده لباسدی را راوی میعمر: ب. روایت محمدبن
که حقی برای فسخ این معام ده بدرای خدود قدرار ندداده اسدت  سد   از آن لبداس بیدحار درحالی-خرد می
کند(  مگدر آنکده را اقاله نمی کند )یا معام هارداند؛ فروشنده قبول نمیو آن را به فروشنده باز می -شودمی

شایسته نیست که فروشنده لباس را با کسر قیمت »فرمایند: مقداری از اصر پول بکاهد  امام صادق)ع( می
آن قبول کند. حال اار فروشنده  این حکم را نداند و پ  از دریافت لباس  آن را به قیمت بیشتری به دیگری 

 30« ه را به خریدار اول بازارداند.بفروشد  باید تفاوت قیمت این دو معام
صورت « یقی ه»صورت که با خوانش به توان به دو صورت تفسیر کرد: در صورت اولاین روایت را می

کید دارد که درصورتیمی که اقالهٔ معام ه بدا کسدر قیمدت همدراه باشدد  اقالدۀ ایرد  روایت بر این م  ب تأ
ازارداندن اموال هستند و اار اموال  بازارداندده نشدود و معام ده مذکور باطر خواهد بود و طرفین  م حم به ب

ای دلالت روایت بدر معام ده« یقب ه»با خوانش  ،و صورت دوم 31واقع شود  این معام ه فضولی خواهد بود
 32شود که ارتباطی به معام ۀ فضولی نخواهد داشت.مستقر تفسیر می

نشدن ت باشد و این استدلال نیح پذیرفته شود که بیانبر فرض اینکه دلالت روایت بر معام ه فضولی ثاب
که در غالب موارد  مالک با ع م بده الحاقِ اجازه بدان سبب است که حمر بر غالب موارد شده است  چنان

کندد کده وجود  باز هم روایت  تنها حالتی را بیدان میکند؛ بااینکسب منفعت  معام ۀ فضولی را اجازه می
ی صورت پذیرفته است که علاوه بر اینکه کالای شخص دیگدری ندحد وی وجدود داشدته معام ه ازسوی فرد

اساس  روایدت فقدط مقیدد بده ایدن شدکر بر فروش کالا باخبر بوده است؛ برایناست  از قصد مالک مبنی
صورت م  دق بدا اجدازۀ خاص از فروش مال غیر هست و دلالتی بر این م  ب ندارد که فروش مال غیر به

 یح خواهد بود. مالک صح
کند که ازسدوی شخصدی جدح از داستان عبدی مأذون در تجارت روایت می روایت ج. روایت اشیم: 

کنندده ایرد؛ س   شدخص اع امالک خود  وکیر در خرید و آزادسازی عبدی دیگر و احاردن حج قرار می
و فروشددندۀ عبدددِ کنددد و در ادامدده  دعددوایی بددین ورثددۀ اع اکنندددۀ مددال و صدداحب عبددد مددأذون فددوت می
دهد که همراه با بینه باشد و این امتیداز شود  معصوم)ع( قول فردی را حجت قرار میشده واقع میخریداری
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جاآوردن حج را کده عبدد مدأذون شود که بتوانند خرید عبد و آزادسازی وی و بهبرای ورثۀ متوفا قرار داده می
 33ازسوی پدر ایشان واقع ساخته است  اجازه کنند.

کند  روایدت فدوق را دهد و ایشان را مخیر میان اجازه و رد قرار میاختیاری که معصوم به ورثۀ متوفا می
بر صحت معاملات فضولی قرار داده است؛ زیدرا اعمدال عبدد مدأذون در نگاه بعضی از فقیهان  دلی ی مبنی

 34ت.پ  از فوت صاحب اموال واقع شده و عمر عبد  فضولی در اموال ورثه بوده اس
اشیم که در کتب رجالی مذموم واقع شده است  اعتماد بده ایدن روایدت را دچدار بنارچه وجود موسی

پوشی از ایراد سدند و قبدول دلالدت روایدت بدر صدحت اما درهرصورت و بر فرض چشم 35کند؛خدشه می
ای حت هر معام دهعنوان دلی ی بر صتوان اطلاقی از این روایت برداشت کرد و آن را بهمعام ه فضولی  نمی

ی واقع شده است کده از د؛ زیرا تصرف ازسوی عبدشود  استفاده کرکه از آن با عنوان معام ه فضولی یاد می
ث امین شمرده شده و با حُسنِ  نیت اقدام به معام ه بر اموالی کرده که تحدت یدد امدانی وی بدوده طرف مور 

خدورد کده بدهنیت بده چشدم مینت همراه با حُسنِ است؛ بنابراین  همچون روایات دیگر  وجود ویژای اما
عنوان قید در این روایت بیان شده است و البته تنها دلالت دارد بر صحت عقد فضولی در شکر خاص خود 

 که وجود همین قید است. 
کند که فرزند سدید  بددون اذن قی  داستانی را حکایت میحسنۀ محمدبنقیس: د. روایت محمدبن

 36کند.فروشد و در پایان ماجرا  پدر معام ۀ فرزند خود را اجازه میوی را میپدر خود  کنیح 
 37کنندد عنوان دلی ی بر صحت معاملات فضدولی یداد میبعضی فقیهان از اجازۀ پدر در این روایت به

یهدان ارفته است و فق البته ایراداتی راجع به این روایت وجود دارد؛ مثلًا اجازۀ پدر پ  از رد معام ه صورت
شود که وجهدی اونه بیان میایراد دیگر این 38بر این م  ب اجماع دارند که اجازۀ پ  از رد  ممکن نیست.

ها در روایدت کده شداهد ایدن رویددادشرعی در حب  فرزند سید و کنیح و فرزند کنیح وجود ندارد  درحالی
ایح نیسدت؛ چگونده معصدوم اونه بیان شده است: تع دیم حی ده در زمدان قضداوت جدهستیم و در آخر این

که در منصب قضا بوده است  به تع یم حی ه به یکی از طرفین پرداخته است؟ لذا روایت در محتدوا درحالی
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  39کند.وپنجه نرم میبا ایرادات اساسی دست
دانند  به هریک از این ایدرادات پاسدخ البته فقیهانی که روایت را دلی ی بر صحت معاملات فضولی می

و در برابر  40شود که مخاصمۀ سید  دلالتی بر رد معام ه ندارداونه بیان می: در پاسخ به ایراد اول ایناندداده
ارفته و حب  کنیح و فرزندش نیح  سبب جبران خسارت صورتشود: حب  فروشنده بهایراد دوم نیح بیان می

د که اار قاضدی ع دم بده واقدع داشدته شواونه بیان میو در پایان  این 41ها بوده استبرای دریافت قیمت آن
و حتی تع یم حی ه در فرضی که قاضدی ع دم بده  42باشد  اشکالی ندارد که حی ه را به صاحب حق بیاموزد

 43واقع نداشته باشد نیح جایح است.
بنابر فرض دلالت روایت بر صحت معام ه فضولی  نکتۀ مهم در ایدن روایدت  وجدود راب دۀ نسدبی و 

عنوان قید صحت معام ه فضدولی در ایدن روایدت بددان ( و فضولی)پسر( است که بهالفت میان اصیر)سید
کید شده است. بنابراین  این روایت  تنها دلالت بر صحت معاملاتی دارد که راب ۀ نسبی در میان باشد و  تأ

 ایری از آن نادرست است. اطلاق
ر شد  پیامبر)ص( دیناری به من دادند هنگامی که بازار سیار برقرا»کند: عروه نقر میه. روایت عروه: 

  اما من با آن یک دینار  دو اوسفند خریدم. یکی از «با این یک دینار  اوسفندی خریداری کن»و فرمودند: 
کده عدلاوه بدر آن دو اوسفند را به قیمت یک دینار به مردی فروختم. س   به نحد پیدامبر بازاشدتم  درحالی

ن دو را به ایشان دادم  اما ایشان یک دینار را به من باز ارداندندد و فرمودندد: اوسفند یک دینار نیح داشتم  ای
 44«خداوند به معاملاتت برکت دهد.»

سنت هستند و دیگر آنکه  توثیقی برای عدروه روایت از دو جهت ضعف دارد: یکی آنکه مجرای آن اهر
استناد مشهور به علاوه بر عدمنیح  46دکننشهرت روایی که بعضی از ع ما بدان استناد می 45بیان نشده است.

  48استناد قدمای اصحاب  رهگشا نخواهد بود.درصورت عدم 47این روایت 
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در  وجددود  نظددرات فقیهددان در اسددتناد بدده ایددن روایددت متفدداوت اسددت؛ ادداه  عمددر فضددولی رابددااین
ف فضدولی را در مقابر  جمعی دلالت روایت بر تصر 50دانند.و ااه  منحصر در فروش می 49خریدوفروش

یدا صددق معاطدات بدر  52و ع م وی به رضایت نبی 51دانند و عمر عروه را در چهارچوب وکالتثابت نمی
  54دهند.قرار می 53معام ۀ عروه

اار روایت درصدد بیان صحت عقد فضولی باشد  باید به این نکته توجده داشدت کده صدحت در ایدن 
شود  امدا ی ازسوی اصیر  وکیر در انجام کاری میروایت  مقید به ویژای خاصی است که در ابتدا  فضول

در ادامه  از محدودۀ اختیارات خود پا فراتر نهاده است؛ لذا روایت  تنها در این حالت  تصدرف فضدولی را 
 داند و اطلاقی در روایت راجع به شخصیت فضولی وجود ندارد. صحیح می

لی که در قِبدال دریافدت اجدرت از امام صادق)ع( »اوید: راوی میو. روایت عبدالرحمن:  دربارۀ دلا 
شود و بر وی شدرط کند ساال پرسیدم؛ از ایشان پرسیدم به چنین شخصی پول داده میبرای مالک خرید می

کنم و آنچده را کده شود زمانی که کالا را خریدی به نحد من خواهی آمد  آنچه را که پسدندیدم قبدول مدیمی
اویدد: اردد و بده مدن میرود و با کالا باز میدلال می»دهد: ادامه می راوی« ن سندیدم قبول نخواهم کرد.

فرمایندد: اشدکالی نددارد  خواهی وااذار  امام صادق)ع( میخواهی بردار و آنچه نمیآنچه از این کالا می
 55«این عمر صحیح است.

صدورت ش و بدهخرید سمسار بر ذمدۀ خدوی. 1شود: سه احتمال بیان می 56در تفسیر این روایتِ مرسر
. خریدد  بده2اقراض ثمن از مالک بوده است که در این صورت  دلالتی بر صحت عمدر فضدولی نددارد؛ 

صورت نمایندای ازسوی مالک صورت ارفته است که همچون تفسدیر قبدر  در مقدام اثبدات یدا رد عمدر 
 صورت معام ه فضولی واقع شده است. خرید دلال به. 3 57فضولی نیست؛

اهدی بر صحت عمر فضولی باشد  همچون دیگر روایات  مقید بده شخصدیت خداص اار روایت  ش
فضولی شده است و برخلاف آرای مشهور فقها  اطلاق ندارد. در این روایت  فردی کده امدینِ اصدیر بدوده 
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 است با اذر از محدودۀ اختیارات خود  نسبت به اموال اصیر  معام ۀ فضولی کرده است. 
اندد  عنوان دلایر صحت عقد فضولی بهره بردهه فقیهان از روایات صحت بهاارچبندی روایات: جمع

وجه م ابق این روایات نیسدت. در تمدامی هیچبر اطلاق راجع به شخصیت فضولی بهاما رویۀ ایشان مبنی
کید شده و با بیانی رسا  صحت عمر فضولی مقید به ویژای های این روایات  راجع به شخصیت فضولی تأ

اساس  سده قیددی کده تداکنون صدحت ارفته از شخصیت فضولی است. براینه است که نشئتخاصی شد
بودن فضولی ازسوی اند از: الفت میان فضولی و اصیر  امینها شده است  عبارتعمر فضولی منوط به آن

ااه است. اصیر و وجود کالا نحد فضولی که از قصد اصیر مبنی  بر فروش آن آ
 . قول به بطلان2. 2 

دانند. برای بررسی زوایای این بعضی از فقیهان  با استناد به روایات و اجماع  عقود فضولی را باطر می
 کنیم. دیدااه  روایت و اجماع را نقد می

 روایات .1. 2. 2
هدایی از تعدارض دانندد و بدرای رموافقان صحت عقد فضولی  اطلاق را در روایات صحت جاری می

ها را آورند و هریک از آنبا اطلاق روایات ب لان  به تفسیر روایات ب لان روی میمیان اطلاق این روایات 
یا  58کنندلحوم تعبیر میمعنای عدمکنند. برای مثال  ااهی نهی در این روایات را بهمقید به حالتی خاص می

فدروش عدین  یا مقید به 60کنندنفع خود میتوسط فضولی به 59اینکه تفسیر به ب لان فروش کالای شخصی
کنند که اونه بیان میو در انتها  این 62حضور فیحیکی کالایا عدم 61کنندقدرت بر تس یم میشخصی و عدم

 63شد.اونه بود  معام ه باطر مینهی در این روایات  به م  ق بیع تع ق نگرفته است که اار این
هدای خداص و حالات و ویژای آری! در روایات ب لان  اطلاق جاری نیست؛ اما تقیید این روایات به

کید بر وجود اطلاق در روایات صحت هم صحیح نخواهد بود. روایاتی که دلالدت بدر صدحت فضدولی  تأ
که سعی در هاست  درحالیپردازند که صحت و نفوذ عقود فضولی مقید به آنهایی میدارند به بیان ویژای

شدده در روایدات صدحت  های بیانبده قیدد هایی دیگدر و بددون توجدهمقیدسازی روایات ب لان به ویژای
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 تر شدن موضوع شایسته است نگاهی به روایات ب لان داشته باشیم. ناممکن است؛ برای روشن
به پیامبر)ص( عرض کردم: ای پیامبر خدا  اار فردی از من »اوید: راوی میحزام: بنأ. روایت حکیم

ت  آیا در این شرایط اجازۀ معام ه دارم؟ رسدول خددا تقاضای خریدوفروش بر کالایی را کند که نحد من نیس
 64«فرمودند: چیحی که نحد تو نیست را نفروش.

دوم  سدند آن  65روایت از دو جهت درخورِ اعتماد نیست: اول  از طریق کتب عامه بیدان شدده اسدت؛
اند  کوشیدهقر شدهاما فقها با استناد به دیگر روایاتِ مشابه این روایت که از طریق امامیه ن 66منق ع است.

 67اند ب لان عقد فضولی را اثبات کنند.
 69ایرد؛ها شکر میمیان آن 68اار اطلاق در هر دودسته روایات ب لان و صحت جاری باشد  تعارض

ت سند  روایدات صدحت تدرجیح  .1اند: شدنی دانستهفقها  این تعارض را به دو صورت حر با استناد به قو 
  71های خاص شوند.مقید به ویژای  لان روایات ب .2 70داده شوند؛

های ذهنی فقها  در مقدام دفداع از در حقیقت  تقیید روایات ب لان  بدون دلیر و تنها برخاسته از کنش
اساس  این روایدت را شود؛ براینصحت عقد فضولی است که در آن به شخصیت فضولی هیچ توجهی نمی

کید شده است. دانست که در روایات صحت بدان هاییوجود هریک از قیدتوان مقید به عدممی  ها تأ
کندد کده در شخصی از امام محمدباقر)ع( دربارۀ تکه زمینی سداال میمسلم: ب. صحیح محمدبن

کنند صاحب آن زمدین کنند و ادعا میدهانۀ رود نیر قرار دارد و مردی آن را از افرادی که در آنجا زندای می
هدا تع دق دارد. امدام بداقر)ع( کنند کده زمدین بده آنادعا می 72اهالی استانکند. مردم هستند خریداری می

  73«آن زمین را  جح با رضایت اهالی آن نخر.»فرمایند: می
امدا  74شدود عنوان دلی ی بر ب لان معداملات فضدولی ذکدر میاارچه نهی از خرید در این صحیحه به
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معنای ات ب لان  بیکار ننشسته و الحاق اجدازه را بدهموافقان در تقییدزدن این روایت نیح همچون دیگر روای
نهی از خرید  تلازمی با نفی آثار بیع پ  از وقدوع  اند کهاونه تفسیر کردهیا این 75رضایت مالک تعبیر کرده

  77بنابراین  روایت  دلی ی بر ب لان عقد فضولی نخواهد بود. 76اجازه ندارد.
. فروشدنده  قصدد 1نهدی از خریدد  منحصدر در دو قیدد اسدت:  اند کهایشان به این نکته توجه نداشته

مراتدب ارجدح بده ها  بده. نسبت و الفتی میان فضولی و اصیر وجود ندارد. این قید2تصاحب ثمن را دارد؛ 
کنند؛ تقیید ایشان  بدون دلیر و تنها برای اثبات صحت عقد فضدولی  بدههایی است که فقیهان بیان میقید

شدوند هایی که در روایات صحت بیدان میاما تقییدی که ما به بیان آن پرداختیم با قیدصورت م  ق است  
همراهی دارد و در پی اثبات مدعایی هستند که آن  چیحی نیست جح تدأثیر شخصدیت فضدولی در صدحت 

 معاملات فضولی. 
میندی از از امام موسی کاظم)ع( پرسیدم: مردی ق عده ز»اوید: راوی میقاسم: ب. روایت محمدبن

اراضی طایفۀ عباسیان را از زنی که از طایفۀ ایشان بوده است خریداری کرده و با آن زن  قدراردادی نوشدته و 
که هنوز پولی تحویر نداده است؛ آیا پدول را بده او در آن قید کرده که پول را به او تحویر داده است  درحالی

وجده ایدن کدار را نکندد  زیدرا آن زن هدیچبه»دند: اوید: امام موسی)ع( به من فرموتحویر دهد؟ راوی می
 78«چیحی را فروخته که مالک آن نبوده است.

منع شدید امام  دستاویح بعضی از فقها برای حکم به ب لان عقود فضولی شده اسدت. موافقدان نیدح بدا 
دون قصدد کنندد؛ مدثلًا دلیدر نهدی امدام  فدروش مدال بدهدا را تفسدیر میواردکردن قید بر این روایات  آن

یا مراد از نهی امدام  مندع از پرداخدت ثمدن بده فضدولی تعبیدر  79شودبازپرداخت ثمن به مالک آن ذکر می
 80شود.می

هایی این نوع تقیید و تفسیر  بدون دلیر و ناموجه است و تنها تقیید موجه  صرفاً با آااهی راجع به تقیید
. در این روایت  ارچه زن فروشدنده از طایفدۀ خواهد بود که در روایات صحت عقد فضولی بیان شده است

مال  قصد تصاحب ثمن معام ه را دارد. امام)ع( نیدح بدا الفت با صاحبدلیر عدمعباسیان است  اما وی به
 دانند. کنند و آن را باطر میآااهی از این شرایط  از این معام ه نهی می
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شود کده صداحب دو ق عده از زمدین وسدیعی در این روایت  داستان مردی بازاو میج. توقیع صفار: 
شود  ایشدان فروشد. از امام حسن عسکری)ع( حکم این مسئ ه ساال میاست  اما چهار ق عه از آن را می

فروش چیحی که مالک آن نیستید جایح نیست  فروشنده باید مالک مدالی باشدد کده »فرمایند: در پاسخ می
 81«فروشد.می

نفع شود: مثلًا نهی در این روایت  مقید به فروش مال غیدر بدهیت بیان میتفاسیر مخت فی برای این روا 
صدورت بده« مدا لا یم دک»و در انتها  با خدوانش  83شودالحاق اجازه مییا تعبیر به عدم 82خود شده است

 84شود که فاقد م کیت است.مجهول  دلالت روایت  محصور در ب لان اموالی می
که اطلاق را در معاملات فضولی جاری کنند و تمدام ایدن معداملات را کنند تمام این تفاسیر سعی می

کده روایداتی نفع خود شده است  درحالیتنفیذشدنی بدانند. نهی در این روایت  مقید به فروش مال غیر به
دانند  مقید به حفظ منافع اصیر هستند. بندابراین  نهدی وارد در ایدن روایدت  که عقد فضولی را صحیح می

 صورت م  ق  دلالتی بر ب لان عقد فضولی ندارد. شود و بهقصد تصاحب اموال دیگری می حمر بر
شود که هدر دو دیددااهِ اند این نتیجه حاصر میبا بررسی تمام روایاتی که دربارۀ عقد فضولی وارد شده

اتی که بده ب لان و صحت معاملات  صحیح نیستند. هر دیدااه برای اثبات مدعای خود  اطلاق را در روای
کنند و روایدات ب دلان را داند. موافقان  اطلاق را در روایات صحت جاری میکند  جاری میآن استناد می

شدود و اطدلاق را در کنند. عک  ایدن عمدر  توسدط مخالفدان انجدام میاساس میهای بیمقید به ویژای
کنندد وا د فضدولی را بیدان میکنند  اما در مقام تفسدیر روایداتی کده صدحت عقدروایات ب لان  جاری می

رویکرد صحیح  چیحی ورای این دو دیدااه است؛ تقییدد  85بینند.ها را در خود نمیمانند و توان تقیید آنمی
کنند مقید به این مدوارد در هر دو دسته روایات باید جاری باشد؛ روایاتی که صحت عقد فضولی را بیان می

یا وجدود بودن فضولی ازسوی اصیر و تعدی از حدود اختیارات ینشوند: الفت میان اصیر و فضولی  اممی
کالا نحد فرد همراه با آااهی از قصد اصیر از فروش کالا. روایات ب لان نیح دلالت بر ب لان عقدد فضدولی 

 های صحت هستند. وجود قیددیگر  روایات ب لان  مقید به عدمعبارتها دارند. بهدر فرض فقدان این قید
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 . اجماع 2. 2. 2
و جمعی در این خصوص  ادعدای  86داننداارچه بعضی از فقیهان  معاملات فضولی را باطر می اول.

رسد که این اجماع  فراایر و برای همه پذیرفتنی باشد. در بعضی از کتدب  به نظر نمی 88کنند؛می 87اجماع
که مصنف معتقدد بده شود  درحالیشاهد آن هستیم که تنها اتفاق فقها بر ب لان معاملات فضولی بیان می

م می 89صحت است و اتفداق بدر ب دلان را  90داننددو در مواردی دیگر  فحول فقها  صحت را امدری مسد  
 91دانند.صحیح نمی

بده کنند که در دوران قدیم  امکان دسترسی به آرای تمام فقیهدان باتوجدهاونه بیان میدر رد اجماع  این
شواری سفر وجود نداشته کده در عمدر  کسدب ایدن اجمداع را نداممکن بودن  دوری مسافت و دنسخهتک

کندد کده زمان به اجماع و روایات  این شائبه را به ذهنِ مستدل القدا میهمچنین استناد هم 92ساخته است.
اجماع فوق  مدرکی و فاقد اعتبار است. وجود چنین شرای ی  صداحب ریداض را بدر آن داشدته اسدت کده 

داران وی در حجیت این اجماع همان اندازه ب  که  جح شیخ و طرف»ونه تعریف کند: ااجماع شیخ را این
جود روایات و سدیرۀ اساس  ادعای اجماع بر ب لان در مقابر نظر مشهور  وبراین 93«اند.به آن استناد نکرده
 94ایرد.بر صحت معاملات فضولی قرار میمستمر عقلا مبنی

روایاتی را بیدان کدردیم کده صدحت عقدد فضدولی را مقیدد بده در مباحث قبر  دوم. تسری فضولی: 
ارفته از شخصیت فضولی بود  اما این روایات  قدرت سندی ندارند کردند که نشئتهای خاصی میویژای

آوردن فقها به روایاتی شده است که در خصوص نکاح و عبدد وارد شدده اسدت. و همین موضوع سبب روی
پدذیر بدود  امدا آسدانی امکدانها که دربارۀ خریدوفروش بود  بهبه موضوع آنهاستفاده از روایات قبر  باتوج

شوند نیازمند دلی ی برای تسری به دیگر عقودند؛ فقیهان  از دو شدیوۀ روایاتی که دربارۀ نکاح و عبد بیان می
 پردازند. اولویت و الغای خصوصیت به این مهم می
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 روایات نکاح .3. 2
 مقید به الفت میان فضولی و اصیر شده است: صحت در این روایات  

شود که مادرش بدون اطلاع او  زنی را بده ازدواجدش در أ. از امام محمدباقر)ع( دربارۀ مردی ساال می
 95«تواند آن را ن ذیرد.تواند این ازدواج را قبول کند و هم میهم می»فرمایند: آورد. معصوم میمی

مادری بدون اجازه  زندی را بده عقدد فرزندد  صیت است: اول حاوی چند خصو 96ضعیف  این روایتِ 
قبدول و رد  شود که پسر به سن ب دو  رسدیده اسدت؛ سدوم از واژۀ رجر برداشت می دوم ؛ آوردخود در می

سبب وجود فردی به نام اسدماعیر سدهر دهقدان کده این روایت به نکاح به پسر وااذار شده است؛ چهارم 
  97شود.استنادنشدنی ق مداد می مجهول است  روایتی شاذ و

ذکددر  را دلیددر اسددتفاده از ایددن روایددت وجددود  جمعددی از فقیهددان  شددهرت و موافقددت بددا اصددربددااین
مانده در روایت  تقیید صحت نکاح فضولی به الفت میان فضدولی و اصدیر مغفول اما نکتۀ مهم98کنند.می

 یذشدنی دانسته است. است؛ معصوم)ع(  تنها در همین صورت  معام ۀ فضولی را تنف
ای فرستاد که های من به امام جواد)ع( نامهکند: یکی از پسرعموحسن اشعری روایت میب. محمدبن

آورد  اما زمانی که این اونه بیان شده است: مردی  برادرزادۀ نابالغ خود را به ازدواج دیگری در میدر آن این
شما دربارۀ این موضوع چیست؟ امام جدواد بده خدط خدود  دهد؛ نظرشود  به ازدواج تن نمیدختر بالغ می

  99«شود و اختیار با خود اوست.دختر  بر این ازدواج اکراه نمی»مرقوم فرمودند: 
ولایت تدام در ارتبداط بدا عددم .1 100از این روایت مجهول  در دو موضوع مخت ف استفاده شده است:

  102صحت نکاح فضولی. در ارتباط با .2 101عمو و برادر راجع به صغیره است؛
که این اطلاق در این روایت  همچون دیگر روایات صحت  جریانی ثابت انگاشته شده است  درحالی

صدورت روایت نیح همچون دیگر موارد  مقید به شخصیت خاص فضولی شده است. تقیید در این مورد  به
 وست. الفت میان فضولی و اصیر ظهور کرده که برخاسته از راب ۀ نسبی این د

اوید: از امام باقر)ع( دربارۀ پسر و دختر نابالغی ساال کردم که سرپرستانش  این دو را بده ج. راوی می
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نکاح صحیح است  البته هرکدام که به سن ب و  برسدد  اختیدار »اند. امام)ع( فرمودند: ازدواج هم درآورده
 103«فسخ آن را خواهد داشت.

سدبب حدق فسدخی رو  بهفسخ ازدواج را نخواهند داشت؛ ازایناار ولی  شرعی باشد  دختر و پسر حق 
و ولی  عرفدی کنند که در روایت بدان اشاره شده است  فقها  ولایت را در این مورد به ولایت عرفی تعبیر می

لذا ازدواجی که ولی  عرفی شدکر دهدد  ایجداد  104کنند؛را به خویشانی که ولایت شرعی ندارند  تعبیر می
  105است.نهادی فضولی 

فقیهان در این روایت  اطلاق را نسبت به شخصیت فضولی  همچدون دیگدر روایدات صدحت جداری 
ارفته از که صحت عقد فضولی  مقید به الفت میان فضولی و اصیر شده است که نشئتاند؛ درحالیدانسته

 راب ۀ نسبی بین این دوست. 
یگر روایات  مقید بده شخصدیت خلاصۀ سخن آنکه  صحت عمر فضولی در روایات نکاح همچون د

هایی که وارد شدده توجهی به تقییددانستن این روایات و بیفضولی و راب ۀ او با اصیر شده است؛ لذا م  ق
 اویی خواهد کشاند. است  تنها  محقق را به ورطۀ باطر

 . روایت عبد4. 2
بدون داشدتن اذن از سدید خدود ایرند  ناظر بر حالتی است که عبد روایاتی که تحت این عنوان قرار می

وجود  حق سید بر این موارد ثابدت کند. عبد ارچه در جان و مال خویش تصرف کرده  اما بااینازدواج می
پدردازیم: برای فهم دقیق  به بررسی روایتی می؛ بنابراین  نفوذ اعمال او نیازمند اجازۀ سید است. بوده است

نافرمدانی عبدد  تنهدا »فرمایدد: دواج عبد بدون اذن سید خدود میدر این روایت  امام باقر)ع( در صحت از
نسبت به سید خود بوده و خداوند را نافرمانی نکرده است؛ لذا هر زمان سید اجازه کند  نکاح عبد صدحیح 

 106«خواهد بود.
ر اند که روایت  تنها دلیدال ه بروجردی و ایروانی  درنهایتِ دقت و صحت به این نکته توجه داشتهآیت

دیگر  صحت  مقید به عبارتِ سبب س  نت مولایش است. بهبر س  نت غیرتام عبد بر نف  و مال خود  به
این حالت شده است؛ درنتیجه  این روایت فاقد اطلاق است و با فرضی که فضولی  اجنبیِ محض است و 
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بنابراین  تلاش بعضی از فقها در اثبات ظهدور روایدت  108ندارد. 107کند  ارتباطدر اموال دیگری تصرف می
وجه پذیرفته نیست و تنها  تلاشی واهی برای اثبدات اطدلاق و هیچدرآوردن عبد دیگری  بهدربارۀ به ازدواج

 109فرار از تقیید است.
اند فقیهان برای تسری تصرف فضولی از باب نکاح و روایت عبد به دیگر عقود  دو شیوه را انتخاب کرده

 پردازیم.ها میکه به بیان آن
حدال کده معام ده در آن بدر بضدع فضولی در عقد نکاح  درعدینعمر اولویت و الغای خصوصیت: 

شود  بر همین اساس  در دیگر عقود که اهمیت کمتری نسبت به نکاح ایرد  صحیح دانسته میصورت می
  110طریق اولیٰ صحیح خواهد بود.دارند  به

ها در حکدم اسدت. هدر الغدایی نقش آنمعنای کشف خصوصیات و ادعای عدمالغای خصوصیت  به
وجود خصوصیت در دیگر روایاتی است که موضوعاتی یکسدان را بیدان نیازمند دلی ی خاص  همچون عدم

 کنند؛ لذا دلایر فقیهان بر الغای خصوصیت  هدف و چگونگی عمر ایشان  نیازمند بررسی است: می
تسری تصرف فضولی از نکاح و روایت عبد  الغای خصوصیت  دو قصد دارند: اول فقیهان در اینجا از 

شوند. ماحصدر عنوان قید صحت در عقود فضولی بیان میالغای خصوصیاتی که به دوم  111به دیگر عقود؛
 112دانستن اطلاق در عقود فضولی خواهد بود.این الغا  جاری

شوند  پشتیبانی قوی بدرای ای صحت فضولی بیان میهعنوان قیدتوجه به خصوصیاتی که در روایات به
صحت الغای اول و دلی ی محکم برای ب لان الغای دوم است. تفاوتی وجود ندارد که روایدت فضدولی  در 

عندوان قیدد باب نکاح باشد یا در خصوص عبد یا در دیگر عقود. در تمام این روایات  شخصیت فضولی به
موضدوعیت عنوان دلیر قوی بدر عدمتوان بههمین وجه مشترک را می شود صحت در عقود فضولی بیان می

ها در تمدامی روایدات عقدی خاص و الغای عناوین در عقود فضولی دانست. از طدرف دیگدر  وجدود قیدد
عبارتِ اند که الغای خصوصیت برای اجرای اطلاق صحیح نخواهد بود. بهصحت  دلیر قوی بر این م  ب

دخالت خصوصیت وجود داشته پذیر خواهد بود که یقین به عدمتنها زمانی امکانالغای خصوصیت   دیگر 
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ای از عقود  مقید به الفت میان اصیر و فضدولی شدده زمانی که صحت تصرفات فضولی در دسته 113باشد.
ای مقید به صورتی شده است که فضولی ازسوی اصیر امین شده اما از محددودۀ اختیدارات است  در دسته

ای  مقید به وجود کالا نحد فضولی و آااهی وی از قصد فروش مالک شدده ی کرده است  در دستهخود تعد
ای  مقید به انعقاد معام ه ازسوی مالک شده که نیازمند اجازۀ دیگری است. با ایدن شدرایط است و در دسته

را صدحیح  صدورت م  دق  فضدولیها شده است و هیچ روایتی بدهکه صحت عقد فضولی مقید به این قید
تواندد خصوصدیت تصدرف در داند  چگونه الغای خصوصیت ممکن خواهد بود؟ و چگونه فقیهی مینمی

ای نسبی میان ولی  عرفی با فضولی را بدا اسدتناد بده عدرف  و فقیهی دیگر  راب ه 114اموال خود را الغا کند؟ 
 115اساس ق مداد کند؟بی

معاصر را بر آن داشدته اسدت کده صدحت تصدرف شاید توجه به همین نکات بوده که جمعی از فقهای 
بودن عاقد و های عرفی  خویشان و یکیفضولی را محصور در معاملاتی بدانند که فضولی  منحصر در ولی  

 116معقودله است.
ها عقود فضولی یاد کردیم  انحصار در روایات ندارند؛ ب که عنوان قیدها به: خصوصیاتی که از آنعرف

دانند که فضولی با اصیر الفت داشته باشدد یدا ح عمر فضولی را تنها زمانی صحیح میسیرۀ عقلا و عرف نی
کند یا تصرف در امدوال خدود ازسوی اصیر  امین در کاری شده است اما از حدود اختیاریِ خود تجاوز می

  117را نیازمند اجازۀ دیگری یافته باشد.
شخاص نیح ماید دیدااه تقیید فضولی خواهد همسو با عرف  سیرۀ عقلا و روایات  حفظ نظام و منافع ا

بود. فروشِ ازسوی فرد نامرتبط با اصیر  سدبب تشدویش در نظدام معداملات و زنددای مسد مانان اسدت  
سبب ندرت ایشان و ندرت معام ده ازسدوی ایشدان  تشویشدی را که این حالت در موارد خاص  بهدرحالی

وران میان مص حت سود اصیر و مفسددۀ تشدویش جامعده؛ دیگر  در د  عبارتِ متوجه جامع نخواهد کرد. به
 فروش مال توسط غیر  مرجوح و توسط فضولی مرتبط با اصیر  راجح خواهد بود. 

 گیرینتیجه

تواند نقش فضولی را ایفا کند؛ ب که صحت عقدود فضدولی  مندوط بده حضدور افدراد هر شخصی نمی
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غیر از این افدراد انجدام  لاتی که ازسوی شخصی بهکنند. معامخاصی شده است که نقش فضولی را ایفا می
اند از: أ. شخصی کده بدا اصدیر الفدت اواه روایات  محکوم به ب لان خواهد بود؛ این افراد عبارتشود  به

ارفتده باشدد؛ ب.  سبب دوستی  میدان آن دو شدکرتواند ناشی از راب ۀ نسبی باشد یا بهدارد  این الفت می
امین خود دانسدته و وظدایفی را بده وی محدول کدرده اسدت  امدا او پدا از محددودۀ شخصی که اصیر او را 

وار عمر کرده است؛ ج. شخصی کده امدوالی از اصدیر  اختیارات خود فراتر نهاده و در امور اصیر  فضولی
ااه اسدت؛ د. شخصدی کده در امدوال خدود تصدرف نحد وی وجود دارد و از قصد اصیر مبنی بر فروش آن آ

 ا نفوذ این تصرف  منوط به رضایت فردی خواهد بود که حق وی بر این اموال مستولی است. کند اممی

 منابع
 ق. 1410دوم  قم: ماسسة النشر الإسلامی. چاپ .السرائر الحاوی لتحریر الفتاویاحمد. ادری   محمدبنابن
 ق. 1413دوم  می. چاپقم: ماسسة النشر الإسلا .من لا یحضره الفقیه کتابع ی. بابویه  محمدبنابن
 ق. 1408النجفی)ره(.  المرعشی العظمیال ه قم: مکتبة آیت .الوسیلة إلی نیل الفضیلةع ی. حمحه  محمدبنابن
 ق. 1421جا: الرسالة. بی .حنبلمسند الإمام احمدبنمحمد. حنبر  احمدبنابن

 ق. 1415قم: اسماعی یان.  .کتاب البیعاراکی  محمدع ی. 
 ق. 141۷تهران: منظمة الاوقاف و الشاون الخیریة دار الأسوة.  .مدارک العروةپناه. ی  ع یاشتهارد

 ق.1429قم: مرکح فقهی ائمهٔ اطهار)ع(.  .موسوعة احکام الأطفال و أدلتهاال ه. انصاری  قدرت
مئویدة الثانیدة لمدیلاد القم: الماتمر العالمی بمناسبة الدذکری  .القضاء و الشهاداتمحمدامین. بنانصاری  مرتضی

 ق. 1415الشیخ الأعظم الأنصاری الأمانة العامة. 
قم: اروه پژوهش در کنگدرهٔ جهدانی بحراداشدت شدیخ اعظدم. . المکاسب المحرمةمحمدامین. بنانصاری  مرتضی

 ق. 1415اول  چاپ
 ق. 142۷دوم  الفقه. چاپ قم: ماسسة .المذهب الجعفریالفقیه الاستدلالی علیدروس تمهیدیة فیایروانی  باقر. 

 ق. 1427قم: مجمع ذخائر اسلامی.  .تبصرة الفقهاءعبدالرحیم. بنایوان کیفی  محمدتقی
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الغ داء العامدة. نجدف: ماسسدة کاشدف  .منهل الغمام فی شرح شلرائع الإسللامحسن. بنالغ اء  عباسآل کاشف

 ق. 1424
 . 1379قم: محلاتی.  .سداد العباد و رشاد العبادمحمد. بنعصفور  حسینآل

 . 1362مکتبة الصادق)ع(. تهران:  .بلغة الفقیهمحمدتقی. بحرالع وم  محمدبن
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 . 1394قم: طبا.  .الرسائل الفقهیةبروجردی  حسین. 
 . 1394تهران: سرایی. . کتاب الإجارة و الغصب و الوصیةبروجردی  حسین. 

 ق. 13۷5اول  تبریح: چاپخانهٔ اطلاعات. چاپ .هدایة الطالب إلی أسرار المکاسبشهیدی تبریحی  میرفتاح. 
اول  البیدت)ع(. چداپقدم: آل .تفصیل وسائل الشلیعة إللی تحصلیل مسلائل الشلریعةحسن. حر عام ی  محمدبن

 ق. 1409
 تا. . بیقم: بهمن .نهج الفقاهةحکیم  محسن  
 ق. 138۷اول  قم: اسماعی یان. چاپ .ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدحسن. ح ی  محمدبن

یا ناق یت اجازهٔ معام هٔ فضولی در فقه امامیه و قانون کاشفیت »ها  محمدطه  سیدمص فی سعادت مص فوی. خراط
 . 34تا25  95  پاییح و زمستان5. شمطالعات فقه و اسلامی و مبانی حقوق  «مدنی ایران

 ق. 1421اول  تهران: ماسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. چاپ .ب البیعکتاال ه.   روحخمینی
 . 1376ماسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. تهران:  قدیری. مقرر: محمدحسن ب البیع.کتاال ه.   روحخمینی

 ق. 1418اول  جا: ماسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. چاپ. بیتحریرات فی الأصولخمینی  مص فی. 
 . 1376تهران: ماسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  .کتاب البیعخمینی  مص فی. 

 . 1355تهران: صدوق.  .جامع المدارک فی شرح المختصر النافعساری  احمد. خوان
 تا. بی نا.قم: بی .المکاسب الحاشیة الثانیة علیخوانساری  محمد. 

 ق. 1417چهارم  قم: انصاریان. چاپ .مصباح الفقاهةخوئی  ابوالقاسم. 
 ق. 1418ر الإمام الخوئی. قم: ماسسة إحیاء آثا .موسوعة الإمام الخوئی. خوئی  ابوالقاسم

  ۷1  ش24. دورهٔ فقه و حقوق خلانواده  «آثار عقد فضولی در مصاهرت»فرد. راوی  هادی غلامرضا  عبدال ه امیدی
  /2۶.2019.71374flj./10.30497https://doi.orgتا5  1398

 ق. 1412. قم: دار الکتاب مدرسهٔ امام صادق)ع( .ادق علیه السلامفقه الصروحانی  صادق. 
 ق. 1429پنجم  قم: انوار الهدی. چاپ .منهاج الفقاهة. روحانی  صادق

  بهدار و ۶و  5های حقدوق قضدایی. شدیددااه«. اجازهٔ وارث معام هٔ فضولی در قانون مدنی ایران»پیگ  سیامک. ره
 .۷8تا۷1  ۷۶تابستان

 ق. 1429ماسسهٔ امام صادق)ع(. قم:  .رسائل فقهیهریحی  جعفر. سبحانی تب
 ق. 1428قم: محبین.  .فقه المصارف و النقودسند  محمد. 

  3  ش12سفصللنامه  تعلالی حقلوق. «. تح یر اثر وضعی معداملات فضدولی»پور  حسن  رضا دریایی. شاه م ک
 /2021.504713.1513thdad./10.22034https://doi.org. 201تا182  1400پاییح

 ق. 1414اول  . چاپقم: ماسسة النشر الإسلامی .غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد. مکیشهید اول  محمدبن
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 ق. 1413معارف الإسلامیة. قم: ماسسة ال .مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامع ی. بنالدینشهید ثانی  زین
 ق. 13۷0تهران: بوذرجمهری.  .بلغة الطالبشیرازی  محمدکاظم. 

. بیدروت: دار إحیداء التدراث العربدی .جواهر الکلام فلی شلرح شلرایع الإسللامباقر. بنجواهر  محمدحسنصاحب
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 ق. 1400قم: خیام.  .راساتنا من الفقه الجعفریدطباطبایی قمی  تقی. 
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 ق. 1421دوم  قم: اسماعی یان. چاپ .حاشیةالمکاسبطباطبایی یحدی  محمدکاظم. 
 ق. 1418اول  البیت)ع(. چاپقم: آل .ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائلمحمد. بنطباطبایی  ع ی

 ق. 1428ماسسة الحکمة الثقافة الإسلامیة. نجف:  .ح المنهاج: التجارةمصبادسعید. طباطبائی حکیم  محم
 ق. 1400بیروت: دار الکتاب العربی.  .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاویحسن. طوسی  محمدبن
 ق. 140۷چهارم  تهران: دار الکتب الإسلامیه. چاپ .تهذیب الأحکامحسن. طوسی  محمدبن

اول  ماسسهٔ امام صادق)ع(. چداپقم:  تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة.یوسف. بنعلامه ح ی  حسن
 ق. 1420

 ق. 1414اول  البیت)ع(. چاپقم: آل کرة الفقهاء.تذ. یوسفبنعلامه ح ی  حسن
 ق. 1413قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .قواعد الأحکام. یوسفبنعلامه ح ی  حسن

 .9۷  پاییح۷  ش2دورهٔ  قانون یار.«. توارث اجازه در معام ه فضولی»نژادی. هرا ع ینژادی  محسن  زع ی
 /25/851https://darsgoftar.net/mbook  بیع فضولی. م  ج سهٔ نهدرس مکاسبفاضر لنکرانی  

 . 1373تهران: مرتضوی.  .فقه القرآن کنز العرفان فیعبدال ه. فاضر مقداد  مقدادبن
 ق.1416قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .کشف اللثام عن قواعد الأحکامحسن. فاضر هندی  محمدبن

 ق. 1424قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحراماسماعیر. بنقحوینی  ع ی
 تا. البیت)ع(. بیقم: آل .وارمقابس الأناسماعیر. بنکاظمی  اسدال ه
 ق. 1429اول  قم: دار الحدیث. چاپ .الکافییعقوب. ک ینی  محمدبن

مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معام هٔ فضولی با م العهٔ ت بیقی در حقدوق »لولو  سیده مهناز. 
 .242ات229  9۶  زمستان9. دورهٔ حجت مبین، مطالعات حقوقی  «انگ ستان

 تا. نا. بیجا: بیبی. تنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی  عبدال ه. 
 ق. 131۶قم: مجمع الذخائر الإسلامیة. چاپ اول   .غایة الآمالعبدال ه. بنمامقانی  محمدحسن

دوم  . چداپتهران: دار الکتدب الإسدلامیة .مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولمحمدتقی. مج سی  محمدباقربن
 ق. 1404

https://darsgoftar.net/mbook/25/851
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ال ده قدم: کتابخاندهٔ عمدومی حضدرت آیت .ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبلارمحمدتقی. مج سی  محمدباقربن
 ق. 140۶العظمی مرعشی نجفی)ره(. 
  ۶9  ش18. دورهٔ تحقیقلات حقلوقی  «وضعیت حقوقی معام هٔ فضولی مسبوق به منع»محقق داماد  سیدمص فی. 

 .33تا 23  94اردیبهشت
 ق. 1414بیروت: دار الفکر.  .تاج العروس من جواهر القاموس. محمدرتضی زبیدی  محمدبنم

 ق. 1410قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .المقنعةمحمد. مفید  محمدبن
قدم: ماسسدة النشدر الإسدلامی.  .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشلاد الأذهلانمحمد. مقدس اردبی ی  احمدبن

  ق.1403اول  چاپ
طالدب)ع(. ابیبنقدم: دار النشدر الإمدام ع ی .انوار الفقاهة فی أحکام العترة الطاهرة: النکلاح مکارم شیرازی  ناصر.

1390. 
 ق. 1425طالب)ع(. ابیبنقم: مدرسۀ امام ع ی .انوار الفقاهة: البیعمکارم شیرازی  ناصر. 
 ق. 1424اول  . چاپقم: مدرسهٔ امام ع ی)ع( .ب النکاحکتامکارم شیرازی  ناصر. 

 ق. 1409قم: المرکح العالمی ل دراسات الاسلامیة.  .کتاب الزکاةمنتظری  حسینع ی. 
 ق. 1413قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلامع ی. موسوی عام ی  محمدبن

 . 1385سلامی. قم: ماسسة النشر الإ .رسائلمحمدحسن. بنمیرزای قمی  ابوالقاسم
 ق. 1429قم: مرکح الحقائق الإسلامیة.  .کتاب البیعمیلانی  محمدهادی. 
 . 13۷3. تهران: المکتبة المحمدیة .منیة الطالب فی حاشیة المکاسبنائینی  محمدحسین. 

اول  قدم: ماسسدة النشدر الإسدلامی. چداپ .رجال النجاشی: فهرست أسماء مصنفی الشیعةع ی. نجاشی  احمدبن
 ق. 140۷

 . 138۷ .مهر قائم اصفهان: .لآراء الفقهیهانجفی  هادی. 
 ق. 1408البیت)ع(. بیروت: آل .مستدرک الوسائلمحمدتقی. بننوری  حسین
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